
  زبان انگليسي

  خواستم مطمئن شوم شما آن را دريافت كرديد. ـ من روز جمعه يك ايميل براي شما فرستادم، اما پاسخي دريافت نكردم، بنابراين فقط مي» 2«گزينه  -1

مناسب اسـت، چـون    butگيري است. با توجه به مفهوم اين تست براي جاي خالي اول  نشانه نتيجه soمله و نشانه تضاد بين دو ج butتوضيح: 
  بياوريم. soبينيم، پس بايد قبل از آن  بين جمله اول و دوم تضاد كلي وجود دارد و نتيجه اين تضاد را در جمله سوم مي

  (متوسط)ـ گرامر ـ جملات مركب)  1(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  تر ارتباط برقرار كنند. ـ او تأكيد كرد كه مديران بايد با كاركنانشان بيش» 1«گزينه  - 2

  را انتخاب كنيم.» 1«)، بنابراين بايد گزينه had to beجا  آيد يا بعد از افعال ربطي (در اين توضيح: صفت يا قبل از اسم مي

  ) ارتباط4  رقرار كردن) ارتباط ب3  ) به لحاظ ارتباطي2  صحبت، ارتباطي ) خوش1

 ـ گرامر ـ نوع كلمه) (متوسط) 2(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  توانم تاكسي بگيرم. ـ تو مجبور نيستي در ايستگاه مرا سوار كني. من مي» 1«گزينه  - 3

بـه زمـان   » 2«باشد. گزينه  مي» دنمجبور به انجام كاري نبو«كنيم، چون به معني  را انتخاب مي» 1«توضيح: با توجه به مفهوم جمله دوم، گزينه 
كند كه نبايد در حال يـا آينـده    به كاري اشاره مي» 4«هاي حال يا آينده دلالت دارد و گزينه  به احتمال در زمان» 3«گذشته اشاره دارد. گزينه 

 ) (متوسط)افعال ناقصـ گرامر ـ  4ـ درس دهم (معتمدي) (پايه انجام شود. 

  توانيم در آن موقع به تعطيلات برويم. شوند، بنابراين ما مي تمام مي 2022ارم جولاي ها در چه ـ كلاس» 2«گزينه  - 4

  باشد. مي onنيز  holidayو حرف اضافه قبل از  onتوضيح: حرف اضافه مناسب براي روزها (چهارم جولاي) 

 ـ گرامر ـ حروف اضافه) (متوسط) 4(معتمدي) (پايه دهم ـ درس 

  افتد. دهند، يك تغيير شيميايي اتفاق مي را مي تركيبآميزند و تشكيل يك  يا بيش از دو عنصر با هم ميكه دو  ـ هنگامي» 3«گزينه  - 5

  ) ارتباط، اتصال4  ) تركيب3  آيند ) تركيب، هم2  طلبي ) چالش، مبارزه1

 ـ واژگان) (متوسط) 1(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  باشد. بخش لذتد تا مطمئن شوند كه اقامت ما تا حد امكان ـ كاركنان هتل از هيچ تلاشي دريغ نكردن» 4«گزينه  - 6

  بخش ) لذت4  ) سپاسگزار3  ) غيرمنتظره2  ) اصلي، اوليه1

 ـ واژگان) (متوسط) 1(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  باشد. كه چطور بايد همان قدم اول را برداشت مي اين تشخيص دادنـ گاهي اوقات، كليد موفقيت » 4«گزينه  - 7

  ) تشخيص دادن، شناختن4  ) توصيه كردن3  ) سزاوار بودن2  يد كردن) تأي1

 ـ واژگان) (دشوار) 2(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  جا نبوده است. دانست كه هرگز قبلاً آن رسيد، اگرچه او مي به نظر مي آشناـ آن خانه به طرز عجيبي » 3«گزينه  - 8

  ) غيرقابل تغيير4  ) آشنا3  ) پيشرفته2  ) پيچيده1

 ـ واژگان) (متوسط) 2(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  .گسترش دهيمكنم ما بايد كسب و كارمان را در وضعيت اقتصادي فعلي  ـ من تصور نمي» 2«گزينه  - 9

  ) مطلع كردن4  ) نصب كردن3  ) گسترش دادن / يافتن2  ) بزرگنمايي كردن1

 ـ واژگان) (متوسط) 2(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  ايد. باشيد كاري را انجام دهيد كه هرگز انجام نداده مايلايد، بايد  خواهيد كه هرگز نداشته ـ اگر چيزي را مي» 3«گزينه  -10

  ) اخلاقي4  مند ) مايل، علاقه3  ) كنجكاو2  ) ضروري1

   ـ واژگان) (متوسط) 1(معتمدي) (پايه دوازدهم ـ درس 

  شد. دارش اداره مي دانست، خانه او توسط فرد خانه نمي نگيخاـ چون آن مرد ثروتمند چيزي درباره امور » 1«گزينه  - 11

  ) سنتي4  ) جذاب3  پسند ) مشهور، عامه2  ) خانگي، اهلي، داخلي1

 ـ واژگان) (متوسط) 4(معتمدي) (پايه دهم ـ درس 

  باشد. طور همزمان مي به سرگرم كردني تلويزيوني كودكان آموزش دادن و ها ـ هدف اكثر برنامه» 3«گزينه  -12

  ) سازماندهي كردن4  ) سرگرم كردن3  ) معرفي كردن2  تجربه كردن )1

 ـ واژگان) (متوسط) 4(معتمدي) (پايه دهم ـ درس 

 

 

  



  ترجمه كلوز تست:

وابسته به سازمان ملل كه  آژانس)، WHOعنوان وضعيت متناسب و سرحال بودن در نظر گرفت. سازمان بهداشت جهاني ( توان به سلامتي را مي
گويد كه تندرستي وضعيت سلامتي كامل  دهد. سازمان مذكور مي تري ارائه مي دقيق تعريفپردازد،  اي بهداشتي در سراسر جهان ميه به مراقبت

دسـت   به معني بـه  صرفاًجسماني، رواني و اجتماعي است و نه فقط فقدان بيماري و ضعف. با اين حال در يك كشور فقير، تندرستي ممكن است 
هاي واقعاً خطرناك مانند تيفوئيد و وبا باشد. همچنـان كـه كشـورها ثروتمنـدتر      از بيماري اجتناب كردناي زنده ماندن و آوردن غذاي كافي بر

 پزشـكي توانند غذا و مراقبت  آورند، چون مردمشان مي دست مي در خصوص سلامتي به WHOتري از سازمان  ها معيار مثبت بيش شوند، آن مي

  با تغيير) 91(سراسري زبان ـ د. بهتري در اختيار داشته باشن

  ـ» 1«گزينه  -13

  ) سفارتخانه4  ) وزارت3  ) دانشكده2  ) آژانس1

 ـ كلوز تست ـ واژگان) (آسان) 4، پايه دهم ـ درس 2و  1(پايه دوازدهم ـ درس 

  ـ» 4«گزينه  -14

  ) تعريف، معني4  ) مقصد3  ) الزام، تعهد2  ) تحصيلات1

 (كلوزتست) (دشوار)

  ـ» 1«گزينه  - 15

  ) صادقانه4  طور مشابه ) به3  ) به لحاظ فرهنگي2  دگي، صرفاً) به سا1

 (كلوزتست) (متوسط)

  ـ» 3«گزينه  -16

  ) آماده كردن / شدن4  ) اجتناب كردن (از)3  وجو كردن ) جست2  ) مقايسه كردن1

 (كلوزتست) (متوسط)

  ـ» 2«گزينه  -17

  ) قديمي، باستاني4  ) راحت3  ) پزشكي2  ) محلي1

 (كلوزتست) (متوسط) 

  تن:ترجمه م

هـا   واقع شده است. در اين تپه» خاسي«هاي  در هندوستان و در ارتفاعات تپه» چراپونجي«ترين نقاط زمين است.  يكي از مرطوب» چراپونجي«
 ـ  سانتي 2455، 1974بارد. در سال  تر آن در تابستان مي بارش باران زياد است و بيش دگي متر باران در چراپونجي باريد. اين بالاترين ميـزان بارن

  سالانه است كه تاكنون در يك مكان به ثبت رسيده است.

پيمايي مكان بسيار خـوبي اسـت.    هاي زيادي وجود دارند، بنابراين براي راه ها و دره جا تپه اي است. در آن العاده چراپونجي براي ديدن جاي فوق
روي كنيد  هاي سرسبز و جذاب پياده توانيد در جنگل خورند. شما مي ميها به چشم  ها و پرتگاه انگيز از تپه آبشارهاي بلند و زيبا و مناظري حيرت

  هاي آبي و عميق به ماهيگيري بپردازيد. كه در رودخانه انگيز گردش كنيد يا اين و در تعدادي غار قديمي و حيرت

ان باشد كه يك چتر همراه خود ببريد. هوا هميشه بارد. در طول روز، هوا اغلب گرم و آفتابي است، اما يادت ها مي ران در چراپونجي معمولاً شببا
 )91(سراسري هنر ـ . متغير است

  در چراپونجي از جهتي غيرعادي بود. 1974سال ـ طبق متن، » 1«گزينه  - 18

  ) چراپونجي هميشه و هر سال بالاترين ميزان بارندگي را در جهان داراست2

  باورنكردني بود 1974اي از چراپونجي در سال  ) ميزان بارندگي در نقطه3

  شوند جا غافلگير مي كنند اغلب از بارندگي هر ساله آن هايي كه از چراپونجي ديدار مي ) توريست4

 (درك مطلب) (دشوار) 

  .در طبيعت تماشاي حيواناتكند به جز  توانند در چراپونجي انجام دهند اشاره مي هايي كه مردم مي عنوان فعاليت ـ متن به تمامي موارد زير به» 3«گزينه  -19

  ) ماهيگيري1

  ) تماشاي مناظر طبيعي2

  روي در جنگل ) لذت بردن از پياده4

  (درك مطلب) (متوسط)

  بارد. تر از هر زمان ديگري از سال مي باران در تابستان بيشـ طبق متن، در چراپونجي » 4«گزينه  - 20

  بارد ) باران هميشه در طول شب مي1

  ت ببرندتوانند از آفتاب لذ ) مردم هر روز مي2

  گونه جانوري را بكشند ) مردم اجازه ندارند هيچ3

 (درك مطلب) (متوسط)



  دهد. مي رنوعي هشدارسد كه نويسنده در جمله آخر متن  ـ به نظر مي» 2«گزينه  -21

    كند ) چيزي را تبليغ مي1

  كند ) به يك ويژگي منفي چراپونجي اشاره مي3

  كند ي) چيز جالب ديگري را درباره چراپونجي معرفي م4

 (درك مطلب) (متوسط) 

  ترجمه متن:

. هنري«كه با اسم » ويليام سيدني پورتر« هاي كوتاه بود كه بيش از هر چيـزي بـه خـاطر     كرد، يك نويسنده آمريكايي داستان نويسندگي مي» اُ
هـاي   قصـه نوشـت و مجموعـه    600 شناخت، معروف گرديد. او حـدود  كرد و مي هايي كه در نيويورك مشاهده مي توصيفاتش راجع به انواع آدم

  اش طي نخستين دهه قرن بيستم بسيار پرطرفدار بودند. داستاني

اش در آن تـدريس   اي فرسـتادند كـه عمـه    او در ايالت كاروليناي شمالي به دنيا آمد. وقتي سه ساله بود، مادرش از دنيا رفت و او را به مدرسـه 
ه عمويش مشغول به كار شد، اما طولي نكشيد كه به تگزاس نقل مكان كرد. او عاشق زنـدگي  سالگي، ترك تحصيل كرد و در مغاز 15كرد. در  مي

غرب بود و تكلم به زبان اسپانيايي را فرا گرفت. در تگزاس، حسابدار و كارمند بانك بود. همچنين مدتي در يك مزرعه بـزرگ كـار    مردم جنوب
  كرد. مي

مند شد كـه دفتـر    ها كرد. او چنان به نوشتن علاقه شروع به نوشتن مقالات فكاهي در روزنامه 1887در سال » آتول استس«پس از ازدواجش با 
نوشـت و   بدل نمود. ولي اكثر مقالات را خودش مـي » رولينگ استون«نامه فكاهي به نام  اي را خريداري كرد و آن روزنامه را به يك هفته روزنامه

نگار به كار نوشـتن   عنوان گزارشگر و روزنامه كه روزنامه او به قدر كافي سودآور نبود، به جايي آن كرد. از حتي خودش هم آن مقالات را مصور مي
  مشغول گرديد.» هيوستن ديلي پست«براي نشريه 

ه بـود،  اداره پليس از او خواست تا از هيوستن به آستين در تگزاش برگردد و در مقابل اتهام دزدي از بانكي كـه در آن كـار كـرد    1896در سال 
ي و گو باشد. اگر به تگزاس بازگشته بود، امكان داشت از وي رفع اتهام شود، اما در عوض، به نيواورلينز لوئيزيانا و سپس به آمريكاي مركـز  پاسخ

 )85(سراسري هنر ـ  سرانجام به مكزيك گريخت.

. هنري عمدتاً به خاطر نوشتن درباره » 4«گزينه  - 22   معروف بود. شناخت ويورك ميافرادي كه در نيـ طبق متن، اُ

  ها هاي خبري در روزنامه ) گزارش1

  ها كار كرده بود ) افرادي كه با آن2

  ) مردم ايالت كاروليناي شمالي3

 (درك مطلب) (متوسط)

. هنري در همه مشاغل زير كار كرد به جز به» 2«گزينه  - 23   .معلم مدرسهعنوان يك  ـ اُ

  ) كشاورز1

  ) حسابدار3

  ) كارمند بانك4

 رك مطلب) (آسان)(د

  اشاره دارد. روزنامهبه  10در سطر  itـ كلمه » 1«گزينه  - 24

  ) قطعه2

  ) نوشته3

  نامه رولينگ استون ) هفته4

 (درك مطلب) (آسان) 

. هنري نتوانست از روزنامه» 3«گزينه  - 25   به شغل خبرنگاري پرداخت.اش پول كافي به دست بياورد،  ـ وقتي اُ

  ) آن را فروخت1

  نز رفت) به نيواورلي2

  ) همكاري با اداره پليس را آغاز كرد4

 (درك مطلب) (متوسط) 


